له ۶ 

هر صوتی که از دهان بیرون آید و تکیه بر مخارج حروف نماید آن را لفظ 
خوانند. 
آنواع لظ 

فظ بر دو نوع است: 

۱- لفط مُسْتَعْمَل یا كَلمَه: لفظی است که دارای معنی باشد. 

مانند رَچل (مرد) نَصَر (یاری کر د). 

۲ لفْظ مُهُمَل: لفظی است که دارای معنی نباشد. 

مانند مَلَم در مقابل قَلَّم. 


کَلِمَه بر سه قسم است: 


۲ فعل. مانند: تصر (یاری کرد). 
۳- حرف مانند: من (از). 


۱۲ الامئله 


اسم بر دو نوع است: 

-١‏ مَضذر: آن است که در آخر آن به فارسی تا و نون (شّن) یا دال و نون (دن) 
باشد. مانند: عِلّم (دانستن) تر (یاری کردن). 

۴ غیر مدر مانند: بل ( کوه) وید (نام شخصی). 


۱ مانند: أکل (خورد) مانند: من (از) ٠‏ 
۱ ا 
مَصُذر غیر مَصّدر 
مانند مانند 


به این پرسشها پاسخ دهید: 


۱-لفظ بر چند نوع است؟ 


۰ ۲ کلمه بر چند قسم است؟ 
۴-برای هر یک از انرام ل مقالی باورا 
۵ ۔ لفظ: کلمه. مضدر را تعریف کنید. 


درس دوم 


ور ے ظا ِ 
کت. شکون. تنوین. ضوابط 

کلمه بوسیله خر کت (صدا) لفط می شود و خُر کت (صدا) بر سه قسم است: 

۱ یفن که غات آنا تیر انت در ری آنا ماس ام و روت 
حرف نوشته می‌شود مانند: عُنق. 

1ے رو که علافت آن‌ این E‏ ری رف و هه 
می‌شود. مانند: کَتّب. 5 

۴ ویر کعاویت انش اا ا کو ام ی سر 
می‌شود. مانند: سچل. ۱ 

حرف ضمّه‌دار را مضَمُوم و حرف فثخه‌دار رامقتوح, و حرف کشره‌دار را 
مور مینامند. و بطورکلی حرف خر کت دار رامُتحرّک می‌خوانند. 

و حرف بی حر کت رابااین علامت که سکون نام دار ساکن گویند۔ مائند:دو 
حرف (6) و (ب) در کلمة اکشن. ۱ ۱ ۱ 

نوین: نونی است سَاکِن که در آخر بعضی از اسمهای عربی تلفظ می شود ولی 
اھ E‏ مانند: 
رَجُل مَذْرَسَةء فرّس.' 


اسمهایی که با دو حرکت ضمه ‏ ختم شوند تنوین آن را تنوین رفع می‌نامند. 


۱-حرکت اول در: رجل و مدرسة و فرس مخصوص خود کلمه و حرکت دوم علامت تنوین است. 


مانند: رَججُلْ که تلفظش رَجلنْ است. 
السا که‌با دو 6ت ىف ای شسوند وین انرا ری نشب 
می نامند.' مانند: ناء که تلفظش بِنَاءنْ است. 


اسمهایی که با دو حرکت کسرة ‏ ختم شوند تنوین آن را تنوین جر می‌نامند 

بنابراین تَنوین بر سه نوع است:: 

۱-تلوین رفع ۲-تنوین َب ۳-تنوین جر 

علاوه بر علامتهای حر کت و شکون و لوین چهار علامت دیگر در نوشتن به 
٤‏ ۳۷۹۶ 

۱ شد: علامت تکرار حرف است و به شکل دندانه سین (-2) روی حرف 
گذاشته وو ا (پیش افتادہ) تم (فراگرفتن) 

میم که هو سرت ازالت ات مود را اسو ر کوک ا 
می‌نویسند و این علامت راتکه مده نامیده می‌شود روی الف می‌گذارند. مانند: 
۶امر که به ضورت آمر (فرمانده) در می‌آید. قُرْءان که به صورت فَرآن در می‌آید. 
ماب که به صورت مب (جای بازگشت) در می‌آید. ۱ 

۳ وصل: علامتی است که بر روی بعضی از الفهای اول کلمه در ميان دو جمله 
گذاشته می شود برای این که ھمزہ را تلفظ نکنند ور علامت آن چنین است ره 
مانند: یا زبّ َزحهني که یا رَبْرْحَمْنِي (پروردگارا مرا رحم فرما) تلفظ می‌شود. 

۴۰۔قطع: علامتی است به این شکل (ء) که نشانه تلفظ شدن همزه است. مانند: 
یا ولد رخ با (ای پسر پدرت راگرامی بدار). 


۱-هرگاه اسمی تنوین نصب بگیرد» تنوین نصب را روی الف می‌نویسند مگر اینکه اسم با تاه گرد (ة) یا الف و 
همزة (اہ) با همزه روی الف (أ) خنم شده باشد در این صورت تنوین نصب رابدون الف روی آخرین حرف 
می نویسند. مانند: ناصرأ, مجَرة؛ بن 0 


۲ حرکت فتحه و ضمه روی تشدید ےا ُوکسرہ زیر تشدید وشته می شود ے 


خر کت شکون, تلوین؛ ضوابط ۱۵ 


تمرین: 
| ۔ ضوابط و تنوین و حرکات را در آیه قرآنی زیر نام ببرید: 

«يا يها لین َو ایس فزم من فزم غضن آن یکُووا خر بلهزه 

ای کسانی که ایمان آوردید. گروهی گروهی دیگر را مسخرء نکنند شاید که بهتر از 
انان باشند. 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
۱ -صدا را در عربی چه نامند و بر چند نوع است؟ برای هرکدام یک مثال بياورید. 
۲ - حروف دارای حرکت را بطور کلی چه نامند و چند نوع است؟ 

او لات را کا سان دوه ۱ 

۴ تنوین را تعریف کنید و با ذکر مثالی انواع آن را بنویسید. 

۵ قطع را تعریف نمایید. با ذکر مثال. 

۶-() این علامت را وصل می‌نامند. وصل چیست؟ برای آن مثالی بیاورید. 


درن سوم 


المعضدر 


مضدر: کلمه‌ای است که فغل و شبه فِغل از آن مشتق می‌گردد مانند: تَر 
(یاری کردن) که نْصَر (یاری کرد) و یَنصَرٌ (یاری می‌کند) و أَنْصُڑ(یاری کن) و 


ناصر (یاری کننده) و مَنَصور (یاری شده) از آن ساخته می‌شود. 


به این پرسشها پاسخ دهید: 


۱ -برای مَضدّر چه تعریفی می‌دانید؟ آن را با ذکر مثال توضیح دهید. 
۲ کلمات در لغت عرب از کجا گرفته می‌شوند؟ دو مثال بیاورید. 


درس چھارم 


فغل: کلمه‌ای است که بر حالتی یا حادثه‌ای دلالت کند و با زمان همراه باشد. 
مانند: : نصَر (یاری کرد). بَنَصَو (یاری می‌کند) سر (یاری کن» عْلمٌ(دانست). 
يَعَلُمُ (می‌داند) اِعُلَمْ (بدان). ۱ 


آقسَام فعل 

۱-فعل مّاضی: فعلی است که بر انجام دادن کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان 
گذشته دلالت کند. مانند: صر سَمع (شنید) حَسن (نیکو شد). 

۲ فغل مُضارع: فعلی است که بر انجام دادن کاری یا پدید آمدن حالتی در 
زمان حال یا آینده دلالت کند. مانند: ینْضوٌ (یاری می‌کند) یَضَرب(می‌زند) ینغ 


١۔‏ فعل آمر در اصطلاح صرفیین چیست؟ 
۲ - مضارع یعنی چه؟ 
۳۔ فعل ماضی را تعریف کنید. 


درس بسجم 


وزن کلمات 


در فارسی وقتی که می‌خواهیم وزن کلمۀ نامشهوری را معین کنيم. باید 
هموزن آن را از کلمات مشهور پیدا و با آن میزان کنیم. مثلاً کشت (آتشکده) را با 

در عربی هم کلمات" سه‌حرفی را باسه حرف (ف ے» ل) می‌سنجند و 
می‌گویند: كَتّبَ بر وزن فَعَل و رَجْلْ بر وزن فَعْلٌ. برای سنجیدن کلمات فاء را در 
برابر حرف اول کلمه و (عین) را در برابر حرف دوم و (لام) رادر برابر حرف سوم 
می‌گذارند. مانند: تصوکه‌بر وزن فُعل (ن ص ر -ف ع ل). 

عم که بر وزن فعل (عل م -فع ل). 

بنابراین حرف اول کلمۂ تَصَرّ را فاءالفعل و حرف دوم آن را عین‌الفعل و حرف 
سوم آن را لامالفعل می‌نامند. و گاه حروف یک کلمه از سه بیشتر است. مانند: 
ناصرّ که بر وزن فاعِلٌ می‌باشد. نون فاءالکلمه و صاد عین‌الکلمه و راء لام‌الکلمه و 
الف که در برابر (ف»ع» ل) نیست زائد گویند و حروفی که در مقابل (ف ع. ل) 
قرار گرفته حروف اصلی می‌نامند. پس حروف کلمه دو نوع است: 
حروف اصلی و حروف زائد. . 


۱-مقصود ا زکلمات در اینجا اسم و فعل است. 


7 الامثله 


۱ وزن فعلهای زیر را بنویسید و حروف اصلی و زائد آنها را نام ببرید. 

کتب, کاب آزسلّ, جتع لاعب. له آضلح. فرح ق آضبح. رم ارم 
به این پرسشها پاسخ دهید: 

ی می کلیس سای تاد leg‏ 

۳ هریک از حروف اصلی کلمه را چه می‌خوانند؟ 


فعل ماضی « ۱» 


فعل ماضی دارای چهارده صیغه (ساخت) می‌باشد. چنانچه انجام‌دهنده فعل 
خود گوینده باشد آن را متکلم می‌نامند و اگر فاعل. شخص طرف سخن باشد آن 
را مخاطب گویند و اگر فاعل شخص سومی باشد آن را غایب می‌نامند. و چون در 
زبان عربی برای فاعل فغل (زن و مرد) شکلهای فعل متفاوت است لذا شکل 
صیغۂ نر را مذکر و مقابلش را مؤنث گویند. 

مثال: اضر (یاری کردن) که ماضی آن چنین است: 


۳۲ الامثله 


شش صيغة غائب فعل ماضی 
در غانب ون غانبه 
مفرد ‏ مثنی جمع مفرد ‏ مثنی ‏ جمع 
EN‏ 76 ۱ تصووا تڪ ت کت سَرْنٌ 


تَصَرَ: یعنی یک نفر غائب یاری کرد که آن رامفرد مذکر غائب می‌نامند. تُصَر از 
(اللُشر ا ٹر میس وج ی 
دادیم (نَصَرَ) گردید بر وزن فَعَل'ء (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) 
لامالفعل و فاعل آن ضمیر (هُو) مستتر می‌باشد. 

نْضَرا: یعنی (دو نفر مرد غائب یاری کردند) که آن را تثنیه مذکر غائب می‌نامند. 
نصا بر وزن فعلا (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لام‌الفعل و (الف) 
ضمیر فاعلی و علامت تثنیه می‌باشد. 

نضرّوا: یعنی (بیش از دو نفر مرد غائب یاری کردند) که آن را ج جمع مذکر غاب 
می‌نامند. 

توا بر وزن فَعلُوا (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (واو) 
علامت جمع مذکر و ضمیر فاعلی می‌باشد. 

نصَرَتٌ: یعنی (یک نفر زن غائب یاری کرد) مفرد مونث غائب. 

تَصَرّت بر وزن فَعَلَثٌ (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و تاء 
ساکن علامت تأنیث و فاعل آن ضمیر (هی) مستتر می‌باشد. 

تصَرّتا: یعنی (دو نفر زن غائب یاری کردند) تثنیه مونث غائب. 

نْصرتا بر وزن فُعَلَتا (نون) فاءالفعل و (ضاد) عین الفعل و (راء) لامالفعل و (تاء) 


۱ برخی از افعال حرکت عین‌الفعلشان مفتوح و برخی مکسور و قسمتی دیگر مضموم می باشد و برای شناخت 


فعل ماضی « ۱ » ۳۳ 


علامت تأنیث و (الف) علامت تثنیه و ضمیر فاعلی می‌باشد. 

تَصَرَنّْ: یعنی (بیش از دو نفر زن یاری کردند)» جمع مونث غائب. 

تَصَرن بر وزن فَلنَ (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و نون 
مفتوح ماقبل ساکن علامت جمع مژنث و ضمیر فاعلی می‌باشد. 


صیغه‌های فعلهای ماضی زیر را نام ببرید: 


از کلمات (العلّم, الرٌراعَة, الشژب: القٌَم) صیغه‌های زیر را بسازید: 

١‏ جمع مذکر غائب فعل ماضی. 

۲ جمع مؤنث غائب فعل ماضی. 

۳ تثنيه مؤنث غائب فعل ماضی. 

۱ - فعل ماضی دارای چند صیغه است؟ فقط صیغه‌های غائب آن را با ذکر مثال نام 
ببرید. 

۲ در صیغه‌های غائب فعل ماضی: الف. واو؛ تاء ساکن و نون چه علامتهایی 
هستند؟ 

۳ صیغه‌های: کتبا و کَتَبْنَ برچه وزن است؟ حروف اصلی و حروف علامت را 


بگویید. 


درس هفتم 


فعل ماضی « ۲» 
ن ها سا کی ن جات 
Ka‏ ون 


سرت ید شیت بدا یی جمع 


وش گن کتا نَصرتم نصَرتِ ۱ نضرتما ترت 
تَصَرْتَ: یعنی تو یک نفر مرد حاضر یاری کردی که آن رامفرد مذکر مخاطب 


رت بر وزن فلت (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (تاء 
مفتوحه ماقبل ساکن) ضمیر فاعلی و علامت مفرد مذکر مخاطب می‌باشد. 
َصَرلمَا یعنی شما دو نفر مرد حاضر یاری کردید. تثنیه مذکر مخاطب. 

تَصَرثَمَا بر وزن فَعلْتْما (نون) فاءالفعل و (صاد) عین الفعل و (راء) لامالفعل و (تما) 
ماقبل‌ساکن» ضمیر فاعلی و علامت تثنیه مذکر مخاطب می‌باشد. 

تصرْتم: یعنی شما بیش از دو نفر مرد حاضر یاری کردید. جمع مذکر مخاطب. 
َصَرْقمْ بر وزن فلت (نون) فاءالفعل و (صاد) عین الفعل و (راء) لامالفعل و (تٌع) 


وا رو ۲۵ 
ماقبل ساکن, ضمیر فاغلی و علامت جمع مذکر مخاطب می‌باشد. 

نَضَرْتٍ: یعنی تو یک نفر زن حاضر یاری کردی مفرد مؤنٹ مخاطبه. 

تَضَرّتِ بر وزن فَعَلْتِ (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (تاء) 
مکسور ماقبل ساکن ضمیر فاعلی و علامت مفرد منت مخاطبه می‌باشد. 
رفا شما دو نفر ون حاضو وک نبه منت سخاطپ, 

نصا بر وزن عل (نون) فاءالفعل و (صاد) عین الفعل و (راء) لاملفعل و گا 
ماقبل ساکن» ضمیر فاعلی و علامت تثنیه مؤنث مخاطبه می‌باشد. 

رن يعنی شما بیش از دو نفر زن حاضر یاری کردید. جمع مونث مخاطبه. 
تُصَرْنُنَ بر وزن فَعْقنٌ (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (ثنٌ) 
تماق سا که شیر لس خلت مس رای کافس ا 


۱ دو صیفه متکلم فعل ماضی 
وه ۱ مالغ 
تَصوّت نصونا 
(مذکر و منث) (مذکر و مؤنث مثنی و جمم) 
نَصَرْثُ: یعنی من یک نفر مرد یازن یاری کردم متکلم وحده. 


صرت بر وزن فَعلْتُ (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (تاء) 
مضموم ماقبل ساکن علامت متکلم وحده و ضمیر فاعلی می‌باشد. 

تَصَرْنَا یعنی ما دو نفر یا بیشتر یاری کردیم متکلم مع الغیر. ‏ _ 

تَصَرْنَا بر وزن فَعََْا (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (ا) 
ماقبل ساکن ضمیر فاعلی و علامت متکلم مع الغیر می‌باشد. ۱ 
در صیفه‌های فعل ماضی علاوه بر حروف اصلی فعلء حروف دیگری داشتیم 


۳۶ الامثله 


(ا وا تاء ن تما تم ت. تن ت ا) که اینها را علامتهایی دانستیم و همچنین 
ضمایر فاعلی هم می‌باشند. 


جات نی ار طاقن رین وت 


۱-اين الف با (و) صمیر نوشته ولی خوانده نمی‌شود. 


فعل ماضی « ۲ » 3 ۲۷ 


تمرین: 7ت" 
چهارده صیغه فعل ماضی خُرَجٌ (خارج شد) رابنویسید و حروف زاید. آنها را نام 


ببرید. 

به این پرسشها پاسخ دهید: 

۱-( الف ) در صیغه دوم فعل ماضی, چه علامتی است؟ 
۲-(واو ) در صیغه سوم فعل ماضی, چه علامتی است؟ 

۳-( ن ) در صیغه ششم فعل ماضی» چه علامتی است؟ 

۴-( تما ) در صیغه هشتم فعل ماضی, چه علامتی است؟ 
۵-( تن ) در صیغه دوازدهم فعل ماضی. چه علامتی است؟ 
۶ -( ث ) در صیغه سیزدهم فعل ماضی» چه علامتی است؟ 
۷ -(نا) در صیغه چهاردهم فعل ماضي, چه علامتی است؟ 
۸( ت ) در صیغه هفتم فعلهای ماضی, چه علامتی می‌باشد؟ 
۹۔( نم ) در صیغه نهم فعلهای ماضی. چه علامتی می‌باشد؟ 


تما 


۰-( نما ) در صیغه یازدھم فعلهای ماضی» چه علامتی می‌باشد؟ . . 
5 -(تٍ ) در صیغه دهم فعلهای ماضی» چه علامتی می‌باشد؟ 
۲-( ت ) در صیغه چهارم فعلهای ماضی. چه علامتی می‌باشد؟ 
۳۔( تا ) در صیغه پنجم فعلهای ماضی. چه علامتی می‌باشد؟ 
۴ در کدام صیغه فعل ماضی هیچیک از علامتهای بالا وجود ندارد؟. 


۵رس هشم 
مه 


قعل مضارع « ۱» 


فعل مضارع از فعل ماضی ساخته می شود بدین ترتیب که یکی از چهار حرف 
(أ تہ » :6" را در اول فعل ماضی می‌آورند. فاءالفعل ساکن و لام‌الفعل را ضمه 
می‌دهند و حرکت عین‌الفعل سماعی می‌باشد. 
8+ روا 
فعل مضارع دارای چهارده صیغه می‌باشد بدین ترتیب: 
۱-شش صیغه برای غائب» سه برای مذکر و سه برای مونث. ‏ 
۲-شش صیغه برای مخاطب. سه برای مذکر و سه برای مونث. 
۳-دو صیغه برای متکلم» که یکی برای متکلم وحده" و دیگری برای 
متکلم مع‌الغیر "می‌باشد. 


مثال: نَصَر که فعل مضارع آن چئین است: 


١۔جمع‏ این حروف - أنیت یا ۔أتین -می‌شود و آنها را حروف مضارعه می‌نامند. 
۲ صیغه متکلم وحده برای مذکر و مونث مشترکک است. 
۳ صیغه متکلم مع‌الغیر برای مثنی و جمع (مذکر و مونث) مشترک نیز می‌باشد. 


مخاطبه (مؤنّٹ) ۰٠تَنصرِینَ‏ 


متکلم وحدہ(تنھا) 1 


| متکلم مع‌الغیر(بادیگری) 1 انر 8 
یَنْصرّ: یعنی یک مرد غائب اکنون یا در آیندہ یاری می‌کند که آن را۔مفرد مذکر 
غائب -می‌نامند. 


َتْضُرَاز نصَر آمده (یاء) که علامت فعل مضارع است در اولش آوردینم. 
فافع اکن وَخی ال ر ل ال راضہ اذ ر کردا یر رون 
رت E‏ مل SL E a‏ نترشت 
لام‌الفعل و ضمّه روی لام‌الفعل لازم و فاعل آن ضمیر (هق) مستتر می‌باشد. ‏ 

يَنْصرانٍ: یعنی دو نفر مرد غائب اکنون یا در آیندہ یاری می‌کنند: تغنیه مذکر ۰" 
غائب. ٤‏ 

ِنْضرانِ بر وزن یَلْعْلانِ (ياء) حرف مضارعه (نون) فاءالفعل. (صاد) عین الفعل 
و (راء) لامالفعل و (الف) ضمیر فاعلی و علامت تثنیه و (نون مکسوره) عوض 
ضمه لازم می‌باشد.  ٠‏ > 

نَا یعنی بیش از دو نفر مرد غائب اکنون باندر آینده یاری می‌کنند. جمع 
مذکر غائب. "۰ 

یَنْضرُونَ بر وزن مَلْعلُونَ (یا) حرف مضارعه و (نون) فاءالفعل و (صاد) 
عین الفعل و (راء) لامالفعل. (واو) ضمیر فاعلی و علامت جمم مذکر و (نون 


۳۰ ۳ الامثله 


مفتوحه) عو ضمه لازم می‌باشد. 

صر یع یک زن غائب اکنون یا در آینده یاری می‌کند. مفرد مزنث غائبه. 

صر بر ورن تل (تا ء) حرف مضارعه و (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و 
را ء) لامالفعل و ضمه روی لامالفعل لازم و فاعل آن ضمیر هي مستتر می‌باشد. 

تَنصران: "بی دو نفر زن غائب اکنون یا در آیندہ پاری می کنند: مون 
ص۳ 0 
تتصّران بر وزن تَلثلان (تا ء) حرف مضارعه و (نون) فاءالفعل و (صاد) 

عین‌الفعل و (زاء) لامالفعلء > (الف) ضمیر فاعلی و علامت تثنیه(نون مکسورة) 
عورش زرم نات 

َنصَوّن: یعنی بیش از دو نفر زن غاب اکنون یا در آینده باری می‌کنند. جمع 
مؤنٹ غائب: ‏ 

کرد ہد رو تا )رنه ساره ر ال رفا 
عین‌الفعل و (راء) لامالفعل (نون مفتوحه ماقبل ساکن) ضمیر فاعلی و علامت 
جمع منث می باشد. و در این صیغه علامتی در مقابل ضمه نیست. 
خلاصه صیغه‌های غائب فعل مضارع 

۱-آن‌سه که برای مذکرند و جمع مؤنٹ غائبه حرف مضارعشان ياء است و آن 
ور ای موز مق و تم نرق مضا تاو ناه نگ 

۲-(نون عکسوره) در تثنیه مذکر و مؤنٹ و (نون مفتوحه) در جمع مذکر 


عوض ضمه لاز می‌باشد. 
۳ ۔(نون) در یقن ضمیر فاعلی و علامت جمع مونت است. 


فعل مضارع « »١‏ ۱ ۳ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
۔ فعل مضارع دارای چند صیغه است. فقط صیفه‌های غائب آن را با ذکر مثال 
-حروف مضارعه در شش صیغه غائب یاء و تاء است در کدام صیغه‌ها ياء و در چه 
صیغه‌هایی تاء به کار می‌رود؟ 

- نون در آخر برخی از صیغه‌های غائب فعل مضارع آمده است. چه علامتی 
می‌باشد؟ 


تمرین (۱) 

مضارع فعلهای ماضی زیر را بنویسید: ۱ 

تمرین ( ۲) 

از فعلهای ماضی نَصَرَ کتَبٍ. دَرَّس, فظَرٌ صیغه‌های فعل مضارع زیر را بسازید: 


۱ - تثنیه مذکر غائب ۲ - تثنیه مونث غائب 


تمرین (۳) 


وزن صیغه‌های يَنْصَُرْنء یَنَضَوَوَّنْ را بنویسید و حروف مضارعه و حروف اصلی 
و ضمایر و نون عوض ضمه لازم را بگویید. 


فعل مضارع« ۲» . 
صیغه‌های مخاطب فعل مضارع 


تْنْصرّ: یعنی تو یک نفر-مرد حاضر اکنون یا در آیندہ یاری می‌کنی که آن را سفرد 
مک سخا طت ف اك ۱ ۱ 

تَنْصْرٌ بر وزن تغل (تاء) حرف مضارعه و ضمه روی لام‌الفعل لازم و فاعل آن 
ضمیر (أْتَ) مستتر می‌باشد. 

تَنصران: یعنی شما دو نفر مرد حاضر یاری می‌کنید. تثنیه مذکر مخاطب. 

تَنْصٌرانِ بر وزن تفځلان (تا) حرف مضارعه (الف) ضمیر فاعلی و علامت تثنیه و 
(نون مکسوره) عوض ضمه لازم می‌باشد. ۱ 

تَنصرّونْ: یعتی شما سه نفر مرد حاضر یا بیشتریاری می‌کنید. جمع مذکر مخاطب. 


َنْصرُون بر وزن تَفْعُْونَ (تاء) حرف مضارعه (واو) ضمیر فاعلی و علامت جمع 
مذکر و (نون مفتوحه) عوض ضمه لازم می‌باشد. 

تَنضَرینّ: یعنی تو یک نفر زن حاضر یاری می‌کنی. مفرد مؤنث مخاطب. 

َنْصُرِينَ بر وزن تِن (تاء) حرف مضارعه و (یاء ماقبل مکسور) ضمیر فاعلی و 
علامت مفرد مؤنث مخاطبه و (نون مفتوح) عوض ضمه لازم می‌باشد. 

تنضّران: یعنی شما دو نفر زن حاضر یاری می‌کنید. تثنیه مونث مخاطب. 

تنضّران بر وزن تَفْعْلانِ (تاء) حرف مضارعه و (الف) علامت تشنیه و (نون 
مکسوره) عوض ضمه لازم می‌باشد. 

َنصُرْد یعنی شما سه نفر زن حاضر یا بیشتریاری می‌کنید. جمع مؤنٹ مخاطب. 
نصّون بر وزن تَفْعْلنَ (تاء) حرف مضارعه و (نون مفتوح ماقبل ساکن) ضمیر 
فاعلی و علامت جمع مؤنث می‌باشد. و در این صیغه نیز علامتی در مقابل ضمه 
لازم نیست. 


دو صیغه متکلم فعل مضارع 


کلم وخنه نکم معآلقیر 


که ۰ وه و 


ضر یعنی من یک نفر مرد یازن یاری می‌کنم. متکلم وحده. 

اضر بر وزن فغلٌ (همزه) حرف مضارعه و ضمه روی لام‌الفعل لازم و فاعل ان 
ضمیر (أنا) مستتر می‌باشد. 

ننْضَرٌ: یعنی ما دو مرد یا زن یا بیشتر یاری می‌کنيم. متکلم مع‌الغیر. 

تَنضصرّ بر وزن نَفْعْلٌ (نون) حرف مضارعه و ضمه روی لامالفعل لازم و فاعل آن 


ضمیر (نْحْنْ) مستتر می‌باشد. 


۳۴ الامتله 


صیفه‌های فعل مضارع و ضمایر فاعلی و حروف مضارعه و حرکت 


فعل مضارع « ۲ » ۳۵ 


۱ -فعل مضارع دارای چهارده صیغه می‌باشد. صیغه‌های مخاطب و متکلم را با ذکر 
مثال بنویسید. 

۲ -حروف مضارعه در هشت صیغه مخاطب و متکلم تاء همزه و نون است. در 
کدام صیغه‌ها تاء و در چه صیغه‌هایی همزه و نون به کار می رود؟ 

۳-نون در آخر بعضی از صیغه‌های مخاطب فعل مضارع عوض ضمه لازم است. 
آن صیغه‌ها را نام ببرید. 


تمرین ( ۱) 


ص 
مضارع فعلهای زیر را بگویید: 
سے کو روگ تک گی کے 0 a‏ ۰ مرگ ۶ 
نظوّت» عَلِمْتمْء قرخت کتشت. طیحتما» درست نقصناء عَیدتنْ. قَعَدت 


تمرین ( ۲) 

از فعلهای: نَصَنَ. کتَبَ, دَرّس, فرح صیغه‌های فعل مضارع زیر را بسازید: 

١‏ تثنیه مذکر مخاطب ۲ - جمع مؤنث مخاطب 

۳ تغنیه مؤنٹ مخاطب ۴ جمع مذکر مخاطب 

۵- متکلم وحده ۶۔ متکلم مع‌الغیر 

تمرین (۳۱) 

وزن صیغه‌های: تنصَرِیْنَ, تَلْصُرُونَ, تنصْژن را بگویید و حروف اصلی و ضمایر 


و نون عوض ضمه لازم انها را بنویسید. 


درس دهم 


فعل آمر حاضر 

فعل آمر حاضر از شش صیغه فعل مضارع مخاطب ساخته می‌شود. که حرف 
مضارعه را از اول آن برمی‌دارند و چون فاءالفعل ساکن است در اول آن همزه 
وصلی درم یآورند'ء و ضمه حرف آخر فعل را حذف می‌نماینده پس ساکن 
می‌گردد و در صیغه‌هایی که نون عوض رفع" دارد نون را بجای ضمه حذف 
می‌کنند. مانند: 

تشن (منم می‌کنی) امت (منم‌کن). 

تَنضز (یاری می‌کنی) نز (یاری کن). 

تمعن (منع میکنی) اي (منع کن). 

تنضران (یاری می‌کنید) ‏ اَنْصرا (یاری کنید). 

تَجْلِسنٌ (می‌نشینید) اجِلسن (بنشینید). 

تجلشون (می نشینید) (چلسوا(بنشینید). 

توجه: هرگاه عین‌الفعل مضارع مضموم باشد همزه فعل أمر مضموم است» و 
اگر فتحه یا کسره داشته باشد همزه فعل آمر مکسور می‌باشد. مانند: شَشتَع لِهغ» 


۱-زیرا در زبان عرب ابتدابه سا کن ناممکن است. 


فعل آمر حاضر ۳۷ 


صیغه برای مونث می‌باشد. 
فعل آمر حاضر 
2 تی جج 
مھ ار مرو سور د 
نش أنْضرا اُنشروا أنشري شرا نزن 


أَنصُرْ: یعنی تو یک نفر مرد حاضر یاری کن, مفرد مذکر. 

ار رورو ا (هتره ف هبزه وس تر وفافاءالفل (ضتاه) 
عین‌الفعل و (راء) لاالفعل و فاعل آن ضمیر (انع) مستتر می‌باشد. 

انْضّرا: یعنی شما دو نفر مرد یازن حاضر یاری کنید. تثنیه مذکر و مونث. 

انضرا بر ورن افعلا (همره مضنموعه) هموء وضل: (نون) قاءالفعل و (صیاه) 
عین‌الفعل و (راء) لامالفعل, (الف) ضمیر فاعلی و علامت تثنیه می‌باشد. 

آنضصَرّوا: یعنی شما سه نفر مرد یا بیشتر یاری کنید. جمع مذکر. 

اروا بر اون انا( و مره علامت هم دول (نون) فامالقعل و 
(صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل, (واو) ضمیر فاعلی و علامت جمع مذکر 
من اف 

نْضُری: یعنی تو یک نفر زن یاری کن مفرد مونث. 

انضصّرٍی بر وزن أفْعلِي (ھمزهۂ مضمومه) همزة وصل, (نون) فاءالفعل و (صاد) 
عین‌الفعل و (راء مکسور) لامالفعل, (یاء) ضمیر فاعلی و علامت مفرد مؤنٹ 
سو ناش 


ہر وو پٹچویووژررورژرر ر ‏ الاش 
أْضَرّد: یعنی شما سه نفر زن یا بیشتر یاری کنید جمع مؤنث. 
اضر بر وزن لان (همز؛ مضمومه) ضرة وصل است» (نون) فاءالضعل و 
(صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (نون مفتوحه) ضمیر فاعلی و علامت جمع 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
١‏ فعل امر حاضر دارای چند صیغه می‌باشد؟ با ذکر مثال آن را بنویسید. 
۲ ۔ طرز بنای فعل امر حاضر را شرح دهید. 

۳ -همز؛ٌ وصل فعل امر حاضر در چه صورتی ضمه یا کسره می‌گیرد؟ 


امر حاضر فعلهای مضارع زیر را بگویید: 


از فعلهای: تَْضَوء تب ترش صیغه‌های امر حاضر زیر را بسازید: 


وزن این فعلها را بگویید: 
2 
هن (جلسي. اڏرُش. 


: ہے a‏ 
ِسْمَعُواء اعَمّدواء اذ 


بطوریکه در درس سوم گفته‌شد مصدر ريشه کلمات است و از آن افعال و 
اسمهایی گرفته می‌شود که اسم فاعل یکی از آنها می‌باشد. 

اسم فاعل: اسمی است که بر کننده کار دلالت می‌کند. مانند: کاتت(نویسنده), 

اسم تالا( فعل) بر وزن (فایل) ) آید. یعنی ك 
مانند: کب کاب (نویسنده) صر -ناصر (یاری کننده) 


ۇف 
اسم فاعل 
مفرد . مثنی جمع مفرد مثنی جع 
نَاصِرٌ ناصرانِ ناصژون تَاصِرَةٌ ناصصرتان ناصرات 


ناصرّ: یعنی یک نفر مرد یاری کننده مفرد مذکر. 


۴٣‏ الامثله 


تَاصيِر بر وزن فاعل (نون) فاءالکلمة الف علامت اسم فاعل, (صاد) عين 
الكلمة و (راء) لامالکلمة و تنوین علامت اسم می‌باشد. 

اصران: یعنی دو نفر مرد یاری کننده تثنیه مذکر. 

تاصران بر وزن فاعلانِ (نون) فاءالکلمة الف علامت اسم فاعل, (صاد) 
عین‌الکلمة و (راء) لامالکلمة (الف) علامت تثنیه. (نون مکسوره) عوض تنوین 
شاش 

ناصرّون: یعنی سه نفر مرد یا بیشتر یاری کنندہ جمع مذکر. 

تاصون بر وزن فَاعِلُونٌ (نون) فاءالکلمة. الف علامت اسم فاعل. (صاد) 
عین‌الکلمة و (راء) لام‌الکلمة (واو) علامت جمع مذکر (نون مفتوحه) عوض 
تنوین می‌باشد. 

ناصرةّ: یعنی یک نفر زن یاری کننده مفرد مؤنٹ. 

نَاصِرَةٌ بر وزن فَاعِلَُ (نون) فاءالکلمة الف علامت اسم فاعل, (صاد) 
عين‌الكلمة و (راء) لامالکلمة (تاء) علامت تأنيث, (تنوین) علامت اسم می‌باشد. 

ناصر تان: یعنی دو نفر زن یاری کننده تثنیه مونت. 

ناصرتان بر وزن فاعلّتان (نون) فاءالکلم الف علامت اسم فاعل. (صاد) 
عين‌الكلمة و (راء) لام‌الکلم (تاء) علامت تأنیث. (الف) علامت تثنیه, و (نون 
مکسوره) عوض تنوین است. 

اصرات: یعنی سه نفر زن یا بیشتر یاری کنندہ جمع مونث. 

تشاصراث بر وزن فاعلات (نون) فاءالکلمة الف علامت اسم فاعل: 
(صاد) عین الکلمة و (راء) لام‌الکلمة (الف و تاء) علامت جمع مژنت. و (تنوین) 
علامت اسم است. 

توحه: صیغه‌های اسم فاعل برای اشخاص (غائب و مخاطب و متکلم) یکسان 


به کار برده می شود پس می‌گوییم: 


- اسم فاعل دارای چند صیغه است؟ آنها را با ذکر مثال نام ببرید. 

۔ طرز بنای اسم فاعل را شرح دهید. 

- تنوین یا نون مکسوره و نون مفتوحه در صیغه‌های اسم فاعل. چه علامتهایی 
می‌باشند؟ 


تمرین ( ۱) 
2 فاعل فعلهای زیر : بگویید: : 
کب (نوشت), شنید), طب (پخت) درس (عواند) و عد (سست). د کر 
(یاد کزد)؛ قْل (کۂ کشت هر (از پای درآورد)ء جَمَحَ (جمع کرد). 
اوت رگ 
ادوا طابخاتٌ. اسان کَاظمت عا عارفتان: قادرونٌ. عابدان. کانبتان. 


درس دوازدهم 


اسم مفعول 
اسم مفعول: اسمی است که بر کسی یا چیزی که فعل بر آن واقع شده دلالت 
می‌کند. و از فعل بر وزن (مَفُعُول) آید. ا ر 
(واو) به ماقبل لامالفعل در می آورند مانند: 


نَضَرٌ -مَنْصُور(یاری شده) ×" عم موم (دانسته شده) 
کت د مکتون (نو تفه شلہ) حست -مَحسوب (شمرده شده) 


همانطوریکه برای اسم فاعل شش صیغه بود. اسم مفعول نیز شش صیغه دارد. 


سه برای مذکر سه برای مؤنث. 
مفرد مت جمم هفرد ‏ من جمع 
مضو مَنْصُورانِ مَنطِوَونٌ مَنْصورَڈ ۱ مَنْصُورَتانِ مَنْصٌوراتٌ 


ٍ متصور: رٌ: یعنی یک نفر مرد یاری شده مفرد مذکر. 
مَنْصُور بر وزن مَفْعُولْ. (میم مفتوحه) علامت اسم مفعول ء لتون) فا ءالکلمه 
رصاد) عین‌الکلمه (واو) علامت اسم مفعول, (راء) لام‌الکلمه و تنوین علامت ۱ 


متصوران: یعنی دو نفر مرد یاری شده مثنای مذکر. 

مَذْصُورانِ بر وزن مَفْغولانِ, (میم مفتوحه) علامت اسم مفعول. (نون) فاءالکلمه, 
(صاد) عین‌الکلمه, (واو) علامت اسم مفعول, (راء) لامالکلمه و (الف) علامت 
تثنیه, (نون مکسوره) عوض تنوین می‌باشد. 

مَنْصورُون: یعنی سه نفر مرد یا بیشتر یاری شده جمع مذکر. ۱ 
َنْصُورُون بر وزن مَفْعُولُونَ,(میم مفتوحه) علامت اسم مفعول. (نون) فاءالکلمه. 
(صاد) عین‌الکلمه, (واو) علامت اسم مفعول. (راء) لامالکلمه و (واو) علامت 
جمع مذکر (نون مفتوحه) عوض تنوین می‌باشد. ۱ 
مَنْصورة: یعنی یک نفر زن یاری شده مفرد مونث. 

منضورة بر وزن مَفُْولَة (میم مفتوحه) علامت اسم مفعول, (نون) فاءالکلمه 
(صاد) عین‌الکلمه. (واو) علامت اسم مفعول. (راء) لامالکلمه و (تاء) علامت 
تأنیث و تنوین علامت اسم می‌باشد. > 

مَنْضُورَتانِ: یعنی دو نفر زن یاری شده تثنیه مؤنٹ. 

مَنْصورّتان بر وزن مَففولتان, (میم مفتوحه) علامت اسم مفعول» (نون) فا ءالکلمه 
(صاد) عینالکلمه, (واو) علامت اسم مفعول, (راء) لام‌الکلمه و (تا ۶ علامت 
تاه (الف) علامت تثنیه (نون) عوض تنوین است. 

مَنصُوراثٌ: یعنی سه نفر زن یا بیشتر یاری شده جمع مؤنٹ. 

مَلْصورات بر وزن مَفُْولاث (میم مفتوحہ) علامت اسم مفعولء (نون) فاءالکلمه 
(صاد) عين‌الكلمهء.(واو) علامت اسم مفعول, (راء) لام‌الکلمه و (الف و تاء) 
علامت جمع مؤنث و تنوین علامت اسم می‌باشد. ۱ 
توجه: اسم مفعول نیز مانند اسم فاعل برای اشخاص مختلف یکسان صرف ` 


می شود. 


۱ اسم مفعول دارای چند صیفه است؟ آنها را با ذکر مثال نام ببرید. 
۲ - طرز بنای اسم مفعول را شرح دهید. 
۳ ۳۳ (الف). (واو) (تاء گرد)؛ (الف و تاء) در اخر صیغه‌های اسم مفعول. چه 


از فعلهای: ظلّمٌ (ستم کرد)ء سَمع (شنید)» صیغه‌های اسم مفعول زیر را بنویسید: 
۱ مفرد مذکر ۲ -مثنای مذکر ۳ - جمع مذکر 
۳ ۔ مفرد مؤنث ۵ -مثنای مونث ۶-جمع مونث 


تمرین (۲) 

اسم مفعول فعلهای زیر را بگویید: ۱ 
تمرین (۳) 

هموزن این کلمات را بگویید: 

مَنضوژون. مَطبُوخات, مَعرژوفان, مَکُتُوتانِ, مظومة. 


